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ÖZ 

Mistiklerin manevi hallerindeki karmaşıklıklar, belirsizlikler ve 

soyut temalar, sezgisel bilgi ve gizemlerle "sembol" ün keşfi ve 

sezgisine olan tam inançları, mistik metinlerin değerinin ve öneminin 

"sembolize edilmesine" yol açmıştır. Bu özel konuşmaları gizleme ve 

gizlenme eğilimi, mistik metinlerin sembolizminin onların en 

karmaşık kategorilerinden biri olmasına yol açmıştır. 

Bu benzetmeden yararlanmak buna bağlı olarak büyük şairler ve 

yazarların anlam aktarımındaki görüşlerini sembollere çevirmek de 

önemlidir. Bu yaklaşım, semboller, işaretler ve alegoriler ile dolu 

mistik edebi metinlerin yazılmalarına neden olmuş, gerçekte onları 

deşifre yoluna erişmeği sağlamıştır. 

Bu konuda Attâr, Sanaî ve Mevlana'nın payının, diğer büyük Fars 

Edebiyatı şairlerinden daha fazla olduğu söylenebilir. Attar'ın bu 

açıdan en sevdiği şeylerden biri, kuşların sembolik ve alegorik 

kavramların ifadesi için doğanın en önemli unsurlarından biri olarak 
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kullanılması ve eserlerinde bu unsurlardan hareketle gizemi keşfetme 

çabasıdır. Attâr’ın eserlerindeki bu unsurlar dikkate alınarak 

onlardaki derin mistik ve ahlaki anlamlar ile öğretileri keşfetmeğe 

çabalamak, Attar'ın, çalışmalarının ve düşüncelerinin daha iyi 

anlaşılmasında önemli katkıda bulunabilir. 

Bu makalede yazarlar bugüne kadar Attâr’ın daha az araştırılmış 

rubaileri ve kasidelerinde, kuşların sembolik dilleri ve kavramlarını 

konu almışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Attar, Rubai, Kaside, Sembol, Alegori, Kuş. 

ABSTRACT 

The complexities and ambiguities existing in the spiritual states of the 

mystics and their complete belief in the discovery and intuition of the 

"symbol" with the abstract themes, intuitive knowledge and mysteries 

have led the "symbolization" of the mystical texts of value and importance 

A special one. The tendency to conceal and cover the talk has led the 

symbolism of mystical texts to become one of the most complex categories 

of mystical texts. 

It is also important to take advantage of the analogy and to turn to the 

codename in the transfer of meaning to the views of great poets and 

writers. This approach has led to mystical literal texts filled with symbols, 

tokens, allegories, and so on. In fact, deciphering and symbolism have 

peaked in mystical texts. 

It can be said that the share of Attar, Sana'i and Rumi was more than 

the other great poets of Persian literature. One of the favorite things of 

Attar in this regard is the use of birds as one of the most important 

components of nature for the expression of symbolic, allegorical and 

symbolic concepts, and according to these elements in the works of Attar 

and the attempt to discover deep meanings The mystical, moral, and the 

teachings of them can be found in a better understanding of Attar and his 

works and thoughts. 

In this article, the authors have chosen the symbolic concepts of birds 

in the Rubaiyat and Qasaid of Attar, which have so far been less than their 

mathnavi. 
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 دهیچک 

ها و ابهامات موجود در حالات روحی عرفا و اعتقاد کامل آنها به کشف و پیچیدگی

موضوعات انتزاعی، معرفت شهودی و رمزورازگویی، با  « نماد»شهود و تناسب مقولة 

در متون عرفانی از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار باشد. « نمادپردازی»موجب شده است 

و در پرده سخن گفتن موجب شده است، نمادشناسی  همین تمایل به پنهان و پوشیده

 نی تبدیل شود.های مربوط به متون عرفاترین مقولهمتون عرفانی به یکی از پیچیده

گیری از تمثیل و روی آوردن به بیان رمزی در انتقال معنی در نظر شاعران و بهره 

نویسندگان بزرگ نیز دارای اهمیت بسیاری است. همین رویکرد موجب شده است، متون 

های دیگری از این دست باشد. در حقیقت ادبی عرفانی آکنده از نماد، رمز، تمثیل و مقوله

 رمزپردازی و نمادگرایی در متون عرفانی به اوج خود رسیده است. 

توان گفت که در این میان، سهم عطار، سنایی و مولانا بیشتر از دیگر شاعران بزرگ می

 ادب فارسی بوده است. یکی از موارد مورد علاقة عطار در این زمینه، استفاده از پرندگان

ترین اجزای طبیعت است ـ برای بیان مفاهیم رمزی، تمثیلی و ـ به عنوان یکی از مهم

نمادین بوده است و با توجه به این عناصر در آثار عطار و تلاش برای کشف معانی عمیق 

توان به شناخت بیشتر و بهتری از عطار و آثار عرفانی،  اخلاقی و تعلیمی نهفته در آنها می

 یافت. و افکار او دست

نگارندگان در این مقاله مفاهیم رمزی، تمثیلی و نمادین مربوط به پرندگان در رباعیات 

اند، برای بررسی انتخاب های او مورد توجه بودهو قصاید عطار را که تاکنون کمتر از مثنوی

 .اندنموده

 عطار، رباعی، قصیده، نماد، رمز، تمثیل، پرنده: کلید واژه ها

  مقدمه

تر های ادبی، کوششی در جهت زیبندهکارگیری تمثیلبه شیوة نمادین و بهطرح سخن 

شود و جذابیت این امر، با لطافت و ظرافت و ساختن متن و جلا دادن به آن محسوب می



178  DOÇ. DR. RAHİM KOUSHESH-PROF. DR. FATEMEH MODERRİSİ  

زیرکی شاعر و نویسنده از یک سو و خواننده یا شنونده از سوی دیگر در ارتباط است. 

های بیان ادبی به شمار ترین شیوهو جزو بنیادینمادها از جملة ابزارهای مهم شناخت 

روند. هر نماد، تصویری محسوس و ملموس از معنا و مفهومی ذهنی و انتزاعی است. می

توجه به این گونه عناصر در آثار ارزشمند عرفانی و تجزیه و تحلیل آنها بیش از پیش ما 

 را در دستیابی به فهم درست و دقیق آنها یاری خواهد کرد.

ارای دای است که در تاریخ فرهنگ و تمدن انسان رمز یا نماد از عناصر هنرمندانه

اعران شها و نمودهای گسترده و متنوعی است و از دیرباز مورد توجه گویندگان و جلوه

 بزرگ زبان فارسی قرار گرفته است. 

د در اسلام پرندگان، به طور خاص نما»تصریح شده است که « فرهنگ نمادها»در 

 1ز آیة ( تصور بال و پر برای فرشتگان مأخوذ ا197، 1378)شوالیه، « فرشتگان هستند.

رسلاّ اولی  الحمد لله الذی فاطر السموات و الارض، جاعل الملائکه»باشد: سورة فاطر می

ن که ها و زمیسپاس خدای را پدیدآورندة آسمان»یعنی: « اجنحه مثنی و ثلاث و رباع

گانه و سه های دوگانه وگردانده است، ]فرشتگانی[ که دارای بال رسانفرشتگان را پیام

 چهارگانه اند. 

 نماید:مولانا نیز بر این باور تأکید می

 ز اجنحة نور ثلاث او رباع

 بر مراتب، هر ملک را زان شعاع

 

 همچو پرهای عقول انسیان

 که بسی فرق استشان اندر میان

 (3667و  3666: 1)مثنوی،                                                                   

ل و درادیان توحیدی، فرشتگان بال دارند. حزقیل نبی فرشتگان را دارای چهاربا

لباّ با نگاری مسیحی هم فرشتگان غااشعیای نبی دارای شش بال دانسته است.  درشمایل

اند که اند. فلاسفه و متکلمان ادیان توحیدی همه متفقتصویر شده بال )دو یا چهار(

یر بال فرشتگان موجودات مجرد )غیرمادی( هستند؛ پس بال آنها هرچه باشد، لزوماً نظ

 (434: 1374مرغان و پرندگان دنیا نیست. )خرمشاهی، 
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پرندگانی  تدر رساله الطیرها، نفوس مستعد به صور»پورنامداریان بر این باور است که 

به اصل  کنند تاشوند که با پرواز خود موانع سفر را یکی پس از دیگری طی میظاهر می

-سطوره( به اعتقاد برخی از ا349: 1364)پورنامداریان، « و پادشاه خویش بپیوندند.

شود. این می ترین نشانه از اعتقاد به روح ـ پرنده در اسطورة ققنوس دیدهشناسان، قدیمی

میان ش به رنگ سرخ است؛ یعنی ترکیبی از نیروهای حیاتی که نشانة روح درپرندة آت

ند مصریان بوده است. ققنوس جفت اثیری عقاب است که نوک درخت کیهان نشسته، مان

والیه، مار که بر پای درخت است و نشانة اکلیل عمل بزرگ در نمادگرایی کیمیاست. )ش

1378 :204) 

رین انواع تشود؛ چرا که نماد یکی از برجستهتر میگینبا کاربرد نماد، پردة خیال رن

ن تمامی گونهصور خیال است. ادبیات ایران سرشار از رمز و نشانه است. رمز یا نماد در بی

هی از بخش قابل توج»های ادبی، بخصوص در ادبیات عرفانی عمیقاً ریشه دوانده است. 

تعلیم حقایق  ین نوع ادبیًات گاهی وسیلةمیراث ادبی ما به ادبیات عرفانی اختصاص دارد. ا

ود و معارف عرفانی است و گاهی تجارب عارفانه و احوال و عواطف عاشقانة شخصی خ

 عارف است. بخش تعلیمی آن، چنان که ظرفیت و حال مخاطب و غرض تعلیمی گوینده

نی و رفاعکند، زبانی صریح و روشنگر دارد؛ امًا بخش غنایی آن، بنا به نقش اقتضا می

: 1379هر، مماهیت تجارب عارفانه، از زبانی تمثیلی و پررمزوراز برخوردار است. )مشتاق

109) 

د آنها، همة پرندگان در آثار عطار دارای معانی نمادین عمیق و بلندی هستند؛ به اعتقا

ای وه وسایهای ازلی دارند و جهان مادی جلهای دنیای محسوس ، اصلی الهی و نمونهپدیده

توان می جهان معنوی است. در حقیقت، آثار عرفانی، از جمله آثار ارزشمند عطار رااز 

 هایی ازلی به شمار آورد.   بازتاب تمثیلی و تصویری معانی و اندیشه

د و از اهمیت دار ایاز آن جا که کاربرد نماد، تمثیل و رمز در آثار عطار جایگاه ویژه

  ازیم.پرددا به تبیین معنی و مفهوم این سه میبسیاری برخوردار است، در ادامه ابت

آمده است؛ معانی « نماد»های فارسی چندین معنا برای های لغت و فرهنگدر کتاب

و... « وانمودن غرض»و « اظهار»، «نمایان گردیدن»، «ظاهر شدن»خاصی از قبیل 

نارسا به نظر  )فرهنگ آنندراج(. این معانی در ارتباط با بحث ما در این مقاله، ناقص و

چندان کمکی به ما « نمادگرایی»و « نماد»آیند و در دستیابی به مفهوم اصطلاحی می
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تر ها شاید بتواند معنی آن را روشنکنند. توجه به مترادفات این کلمه در فرهنگنمی

، «ایما»، «سِرّ»، «اشاره»، «علامت»، «نشانه»، «مظهر»، «رمز»هایی چون گرداند؛ واژه

ماند و ها نیز اغلب در سطح میو... اما معانی این واژه« نماینده»، «نمود»، «نما»، «مَثَل»

آید، این است که رساند. آنچه از مجموع این معانی برمیما را به مفهوم اصطلاحی آن نمی

 کند. ای است که بر مفهومی در ظاهر دلالت میرمز یا نماد، علامت یا اشاره

ی و درباب آن تعاریف متعددی ارائه شده است. فتوح اصطلاح جدیدی است« نماد»

رگ به وسیلة نماد بیانگر کلیات و مفاهیم بز»گوید: دربارة آن می« بلاغت تصویر»در کتاب 

ه ذهن موضوعات جزئی است، اما این موضوعات و تصاویر جزئی چنان زنده و جاندارند ک

صویر تنماد بهترین »نویسد: ( دلاشو نیز می161: 1385)فتوحی، « کنند.را تسخیر می

تر نشان وشنرتوان آنها را به شیوة ای است که نمیممکن برای تجسم امور نسبتاً ناشناخته

ای در هکند که هیچ کلمنماد فرد را به  مفهومی هدایت می»( 9: 1364)دلاشو، « داد.

نماد »( 34: 1378)شوالیه، « تواند آن را کامل بیان کند.های رایج نمیهیچ یک از زبان

دین چیزی است ـ عموماً شیئی کم و بیش عینی ـ که جایگزین چند چیز دیگر شده و ب

بینیم، می همچنان که( 13: 1374)لافورگ رنه و آلندی رنه، « علت بر معنایی دلالت دارد.

ل شناخت اند، نیز چندان روشن نیست، اما شناخت در هر حاگفته« نماد»آنچه در تعریف 

چه در برای آگاهی از آن»رای هر فرد لازم و ضروری است؛ به تعبیر کزازی، نمادها ب

 « د.گذرد، به ناچار باید زبان نمادها را دانست و از آنها راز گشوناخودآگاه می

ه بنظرانی که در زبان فرانسه است؛ و صاحب« symbol»، معادل واژة «نماد»کلمة 

شیء یا »بر  اند و آن را علاوهبه آن نگریسته اند، با دید بازتریپرداخته« سمبل»تعریف 

های ، شامل علامت(1918: 1375)معین، « موجودی که معرف موجودی مجرد است

ن است تا سمبل بر آ»گویند: اند. آنها در این باب میقراردادی و اختصاری نیز دانسته

ناختهجهان شسمبل، شیئی است از »( 190: 1373)شمیسا، « معمولاً اموری را عینی کند

نی را کند و معنی چیزی بیان ناشدشده اشاره میشده که به چیزی از جهان ناشناخته

جا گفتیم، به (. در هر حال، با توجه به تمام آنچه تا این425: 1378)یونگ، « کند.بیان می

ز ایک عنصر تصویری )نوعی استعاره( است که گذشته توان گفت نماد زبان ساده می

 معانی پوشیده، پنهان و کنایی خاصی نیز اشاره دارد. خود، به  معنای آشکار
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من آن اریک فروم تعریف جامعی از زبان نمادین )سمبلیک( ارائه کرده است که در ض

ه شکل بزبان سمبلیک زبانی است که تجربیات درونی و احساسات و افکار را »گوید: می

نسان اکند و درست مثل این است که های حسی و وقایعی در دنیای خارج بیان میپدیده

)اریک « اشد.ای در دنیای مادی برایش اتفاق افتاده ببه انجام کاری مشغول بوده یا واقعه

توان بزبان سمبلیک زبانی است مستقل که شاید »وی اعتقاد دارد که ( 2: 1349فروم، 

د نمادها در کاربر در هر حال،« آن را تنها زبان جهانی و همگانیِ نژاد انسانی تلقی کرد.

نان که ویژه در حوزة ادبیات ـ موجب پدید آمدن زبان خاصی شده است و همچزبان ـ به

آمده  نیز به وجود« سمبلیسم»دانیم، در انتساب که مکتب ادبی خاصی به نام همه می

 است. 

وفان در یونان قدیم که مهد فیلس»اند. نمادها در طول تاریخ حضوری محسوس داشته

دعا وجود اند؛ یکی از دلایل این ادادهها اهمیت خاصی میاست، به نمادها و سمبلبزرگ 

های رسها و دافلاطون است. پس از این نظریه بود که نمادها وارد بحث« مُثُل»نظریة 

 ( 28: 1378)یونگ، « فیلسوفان و دانشمندان شدند.

لت پیامبر م که پس از رحدر صورتی که از دیدگاه اسلامی به نماد بنگریم، باید بگویی

رای قرآن بای از مسلمانان که گروهی از آنان نیز در میان شیعیان بودند، اکرم )ص( عده

ز اینجا بود معانی باطنی قائل شدند و کشف این معانی را به امام معصوم اختصاص دادند. ا

خود قرآن نیز  که رمزها و نمادها به علوم اسلامی راه پیدا کردند. لازم به ذکر است که در

ماد پاکی ننمادها حضوری محسوس و عینی دارند. برای مثال، یوسف، نماد زیبایی و مریم، 

 و سکوت است. 

دارند؛  اند و به یک شاعر یا نویسنده نمادگرا اختصاصبرخی از نمادها شخصی یا خاص

نویسندگان  وبرخی دیگر از نمادها نیز نمادهای عمومی یا عام هستند و بسیاری از شاعران 

تقامت است. اند؛ مانند کوه که نماد صبر و اسنمادگرا آنها را به عنوان یک اصل پذیرفته

نفوذ  شوند و در ادبیات دیگر کشورهانمادهای عام گاهی از مرزهای یک کشور خارج می

ه نماد صلح، کشوند؛ مانند کبوتر یا زیتون کنند و به عنوان نمادهای جهانی پذیرفته میمی

اطیری های ملی و استوان طبیعت، آیینتی و آزادی هستند.  خاستگاه نمادها را میدوس

بیشتر  وو دین و مذهب دانست. در بسیاری از موارد هم نمادها خاستگاه معینی ندارند 

  اند.تابع ذهنیات و طرز تلقی شاعر یا نویسنده
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 نمادپردازی عرفانی

ی، تصاویر با سنایی رسمیت یافت. پیش از ونمادپردازی عرفانی در شعر فارسی تقریباً 

ویر در سنت نمادین در شعر شاعران عارف کاربرد بسیار اندکی دارد. البته ریشة همین تصا

و به صورت  ادبی پیش از سنایی است. بنابراین، نمادپردازی در ادبیات عرفانی به یکباره

رمزپردازی  اعران عارف برایارتجالی در آثار سنایی یا دیگران پدید نیامده است، بلکه ش

 اند. های بسیار گرفتهاز میراث ادبی کهن بهره

ی منثور هاهای نمادین در نوشتهدرواقع، پیش از سنایی استفاده از تمثیلات و اشاره

تری سیعوعارفان فارسی رایج بوده، اما سنایی  نخستین شاعر ایرانی است که در گسترة 

برای  عر فارسی پرداخته است. همچنین وی کسی است کهبه ابداع نمادهای عرفانی در ش

ارد ادبیات ای داشتند، وهای ایرانی را که زمینة ملی و افسانهاولین بار عناصر اسطوره

 عرفانی کرد. 

امه، موفق الطیر و مختارنهای مختلف خود، به ویژه منطقبعد از سنایی، عطار در کتاب

اعران شاز رهگذر همین نظام نمادین، در میان  به تدوین یک نظام نمادین منسجم شد و

 عارف به سبکی تازه و یگانه دست یافت. 

، هدهد و مولانا نیز بسیاری از نمادهای شخصی عطار مانند قطره، دریا، سیمرغ، قاف»

قتباس فراتر نهاده اکار گرفته اما پا را از حد اخذ و تری در آثار خود بهباز را در حوزة وسیع

« زند که در کار عطار نیست.در تجربة مولوی شور عاطفی شدیدی موج میاست. لذا 

 ( 132: 1385)فتوحی، 

  

 خاستگاه نمادپردازی عرفانی 

ر و نمادشناسی عرفانی از یک سو با مسائل و موضوعات انتزاعی و معرفت شهودی س

فا به کشف عرکار دارد و از سوی دیگر، پیچیدگی حالات روحی و تناوب آنها و توجه بسیار 

فاده کنند و شهود عرفا باعث شده است که آنها در سخنان خود از رمز و رازها بسیار است

ط به متون ترین مباحث مربوو به این ترتیب، نماد و نمادپردازی به صورت یکی از پیچیده

 عرفانی درآمده است. 

 بعضی از دلایل استفادة عرفا و متصوفه از نمادها عبارتند از: 
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 های انتزاعی و ذهنی و غیرمادی خّص بخشیدن به امور و پدیدهـ تش

 ـ بیان مراتب معرفت 

 ـ بیان حالات گوناگون روحی و روانی 

 ـ بیان حقایق اجتماعی و ملی 

 

 تمثیل

د، ناگزیر انسان برای آن که بتواند معانی و مفاهیم گوناگون را برای مخاطب بیان کن

عانی و مختلفی استفاده کند و طبیعتاً هرقدر بخواهد مهای است از ترفندها و مهارت

م او نیز های کلاناچار به همان نسبت پیچیدگیتری القا کند، بهمفاهیم بیشتر و عمیق

قت و تأمل دیابد؛ به این ترتیب، مخاطب ناگزیر خواهد بود در کلام او بیشتر افزایش می

باز به کار سندگان، بخصوص عرفا از دیرکند. یکی از ترفندهای گوناگونی که شاعران و نوی

 است.« تمثیل»اند، برده

یگری است که به معنی نوع د« Alegoria»در زبان یونانی باستان، « تمثیل»معادل »

ز طریق از صحبت کردن و سخن گفتن و روایتی است به شعر یا نثر که مفهوم واقعی آن ا

آید؛ یمه در ظاهر دارند، به دست برگرداندن اشخاص وحوادث به صورت هایی غیر از آنچ

کند ب میبدین معنی که شاعر یا نویسنده، قهرمان حوادث و صحنة داستان را طوری انتخا

ه خواننده تر از روایت ظاهری داستان است، بکه بتواند منظور خود را که معمولاً دقیق

 (21: 1381انتقال دهد. )خیالی خطیبی، 

های عرفانی، اخلاقی، دینی و اجتماعی است، ار و پیامشعر تعلیمی که دربرگیرندة افک»

باشد که شعرای عارف برای سرایش آن از مثنوی ترین انواع شعر و ادب مییکی از گسترده

اند و بیشتر به صورت تمثیل و حکایت ترین قالب شعر فارسی ـ سود جستهـ پرگنجایش

)مدرسی، « یابد.ای برای خود میژهگاه ویاند؛ زیرا این معانی در تمثیل تجلیبیان کرده

اگر این پیام به عنوان نتیجة منطقی حکایت یا داستان درکلام پیدا و آشکار ( »15: 1388

گوییم. اگر این فکر یا پیام در می "تمثیل"یا  "مثل"صراحت ذکر شود، آن را باشد و یا به

فعالیت اندیشه و تخیل حکایت یا داستان، به طور کلی پنهان باشد و کشف آن احتیاج به 
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)همان، به نقل از پورنامداریان، « نامیم.و تفسیر داستان داشته باشد، آن را تمثیل رمزی می

1364 :119) 

رفانی و عها و عقاید ها برای بیان و تعلیم اندیشهترین وسیلهتمثیل یکی از مناسب

این  خدمت گرفتن به احتمال زیاد، به»اخلاقی در میان طبقات گوناگون اجتماع است. 

می و ها از مجالس شیوخ صوفیه و روحانیون که مخاطبشان بیشتر مردم عاگونه تمثیل

ز به نقل ا 15: 1388)مدرسی، « اند، شروع شده و رواج یافته استسواد بودهکم

 پورنامداریان(.

 

 رمز

تاب کبه عنوان یک اصطلاح در « رمز»هـ.ق.( دربارة  337)وفات « قدامه بن جعفر»

ة مردم خواهند مقصود خود را از کافگاه که میگویندگان آن»گفته است: « نقدالنّثر»

سان بدین برند.بپوشانند و فقط بعضی را از آن آگاه کنند، در کلام خود رمز به کار می

ری یا های حیوانات، پرندگان، وحوش و یا اجناس دیگبرای کلمه یا حرف، نامی از نام

آگاه  دهند و کسی را که بخواهد مطلب را بفهمد،رمز قرار می حرفی از حروف معجم را

 ( 3: 1367)پور نامداریان، « کنند.می

لب یا به  رود. معنی آن بهرمز کلمه ای است عربی که در زبان فارسی نیز به کار می»

، همانند چشم یا به ابرو یا به دهن یا به دست یا به زبان اشارت کردن است. این کلمه

مله: اشاره، های گوناگون به کار رفته است. از جربی، در زبان فارسی نیز به معنیزبان ع

دن پنهان، نشانة راز، سرّ، ایما، دقیقه، نکته، معمّا، نشانه، علامت، اشارت کردن، اشارت کر

آن  مخصوصی که از آن مطلبی درک شود، چیز نهفته میان دو یا چند کس که دیگری بر

-در تمام معنی ها و علائم قراردادی و معهود است. آنچهصود با نشانهآگاه نباشد و بیان مق

 (1: 1364)پورنامداریان، « های فوق مشترک است، عدم صراحت و پوشیدگی است.

این کلمه دو معنی اصطلاحی دیگر در علم بیان و تصوف دارد. در علم بیان، رمز یکی 

ای است که وسایط رمز کنایه»اند: از انواع کنایه محسوب شده است و در تعریف آن گفته

آن اندک باشد و معنی پنهان و احتیاج به قدری تأمّل داشته باشد.  در این کنایه چون 



عطار قصاید و رباعیات در پرندگان نمادین و تمثیلی رمزی، مفاهیم   185 

تر است. بنابراین، این نوع را در مقابل وسایط اندک است، دلالت کنایه بر مکنیٌ عنه واضح

 (332: 1379)رجائی، « اند.تلویح که کنایة بعید است، کنایة خفی خوانده

بارت رمز ع»در آثار متصوفه نیز گاهی رمز به عنوان یک اصطلاح تعریف شده است: 

ت است از معنی باطنی که مخزون است تحت کلام ظاهری که غیر از اهل آن بدان دس

 (4: 1364)پورنامداریان، « نیابند.

 

 رمز و تمثیل در آثار عطار

شوار است. دو رمز برای بیان مطالب  گیری او از تمثیلاز عناصر اصلی شعر عطار، بهره

وی در این های فکری است، همان طور که مولانا در مثنهای او اغلب از نوع تمثیلتمثیل

پیرنگ  وها مظهر مفاهیم انتزاعی هستند ها شخصیتمسیر پیش رفته است. در این تمثیل

خلاقی و احکمی یا ای را در مسائل عرفانی، اثر چنان چیده شده است که آموزه یا عقیده

رفانی عاگر قلمرو شعر »نویسد: کند. شفیعی کدکنی در این مورد میاجتماعی بیان می

ت و آن دو ضلع فارسی را به گونة مثلّثی در نظر بگیریم، عطّار یکی از اضلاع این مثلّث اس

در شود و یدیگر عبارتند از سنایی و مولوی. شعر عرفانی به یک اعتبار با سنایی آغاز م

. )شفیعی یابدالدین مولوی میرسد و اوج خود را در آثار جلالعطار به مرحلة کمال می

 (17: 1386کدکنی، 

مز و نماد عطار مفاهیم ژرف عرفانی، اخلاقی و حتی گاهی اجتماعی را با استفاده از ر

ی اش عمدهکند. تمثیل پرندگان بخاز زبان حیوانات اهلی یا وحشی برای مخاطب ارائه می

 ایم.گیرد که در این مقاله به آن پرداختهاز تمثیلات او را در بر می

 :باز

خروطی مهای قوی و منقار ای شکاری است که دارای پرواز سریع و چنگالباز پرنده»

متر است سانتی 40تیز است. طول این پرنده هایش باریک و نوککوتاه است. انتهای بال

باشد ینه میهای سیاه در سای روشن با لکهر پشت و قهوهای سیر دو پرهایش به رنگ قهوه

، به 1239: 1371)خرمشاهی، « قوش»کند؛ و پرندگان دیگر را در حین پرواز شکار می

 نقل از دایره المعارف فارسی(   
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، شته باشندهایی دااگر هم تفاوت صقر،... چرخ، عقاب، شاهین، باشه، ها باز،در فرهنگ

گرفته و در  هایی معروف است که عطار از آن بهرهباز به ویژگی. اندشدهباهم یکی گرفته 

را برای  آن مورد توجه پادشاهان بود.این که از جمله است. اشاره کرده نهاشعر خود بدا

مان در هنگام تربیت چش آمد،دادند و از لوازم سلطنت به حساب میشکار پرورش می

داشتند و رمیرا از سرش بـ از چرم یا پارچه ـ  کلاه بستند و در هنگام شکار،پرنده را می

 د. کردندر پی شکار رها می

 هم ز عقبی درگذر، هم ز دنیا

 پس کلاه از سر بگیر و درنگر

 (38: 1371الطیر، گوهرین، )منطق                                                           

ا عنوان بهایی باز و کیفیت تربیت وی کتاب ةجای او غالباً ساعد پادشاه بود )دربار

ر کسانی است نمودا»استاد فروزانفر ة در منطق الطیر به نوشت «.نوشته شده است «بازنامه»

 «.ست آورندای به دای و طعمهنهند تا لقمهها بر خود میاند و رنجکه طالب قرب سلطان

 (257و  256، 1379، بگلوقره ونژاد الطیر، انزابی)منطق

 

 چشمتیز شاهباز بازمرحبا ای 

 ؟شمخچند خواهی بود تند و تیز

 

 عشق ازل بر پای بند ةنام

 تا ابد آن نامه را مگشای بند

 

 عقل مادرزاد کن با دل بدل

 با ازل را  بینی ابد تا یکی 

 

 چارچوب طبع بشکن مردوار

 وحدت کن قرار در درون غار 
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 چون به غار اندر قرار آید تو را

 عالم یار غار آید تو را صدر 
 

 (82: 1388الطیر، مدرسی، )منطق                                                      

 .های وارسته و شجاع و دلیر استباز درادبیات اغلب سمبل بلندپروازی و انسان

 ترچون هستی را نیست کسی اولی
 تربازی که تو داری مگسی اولی

 
 شوند هستان که همهزان نیست همی

 ترهستند به نیستی بسی اولی
 

 (117: 1386)مختارنامه، شفیعی کدکنی،                                                          

 بینی جهان اکنونتو بازیّ و کله داری، نمی
 دانیکله گردی، ببینی آن چه میولی چون بی

 (504: 1384)دیوان، قصاید،                                                         

ایگاه بلندش داری و جباشد که کلهدر این ابیات باز نماد بلندپروازی توأم با غرور می

مد. عطار در انجاشود که سرانجام به نیستی و نابودی او میباعث غفلت از بسیاری امور می

 :گویدـ چنین می« در معانی مختلف که تعلق به روح دارد»تارنامه ـ باب دهم مخ

 ای روح! تویی به عقل موصوف آخر

 عارف شو و ره طلب به معروف آخر

 

 چون باز سفید دست سلطانی تو

 کنیّ چون کوف آخرویرانه چه می
 

 (134: 1386)مختارنامه، شفیعی،                                           

 ای باز خرد! مباش گمراه آخر

 بازآی به سوی ساعد شاه آخر
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 تو یوسف مصریّ ای جان عزیز!

 تا کی باشی در بن این چاه آخر؟

 (135)همان:                                                                       

ر نظر وی آنچه دداند. های اهل فکر و همت میعطار در این ابیات باز را سمبل انسان

ر معنی و اهمیت دارد، معنی و باطن امور است. به همین جهت انسان را به غور و تعمق د

د از عالم توانکارگیری نیروی تفکر و اندیشه میکند. انسان با بهحقیقت امور دعوت می

ین مورد انشین تبدیل شود. مولانا نیز در حس و محسوسات فراتر رفته و به شهبازی عرش

 فرماید:می

 چون درِ معنی زنی، بازت کنند

 پرِّ فکرت زن که شهبازت کنند
 

 1/2870)مثنوی، نیکلسون:                                                            

البته عطار  آوردن باز و شاه در بیت به تربیت باز برای شکار توسط شاهان اشاره دارد.

ابل فهم عرفانی را درقالب عباراتی که برای عامة مردم قهم مثل مولانا مفاهیم عمیق 

گیرد ره میعطار از همة این خصوصیات در معرفی باز به نحو دلپذیری به»آورد. باشد، می

دمانی که دوست اند. یعنی درباریان، مرداند که طالب قرب سلطانو باز را نمودار کسانی می

داری لاهکداری و ه باشند و به این امر سپهدارند پیوسته ملازم درگاه و مورد رضای شا

 (156: 1388)مدرسی، « کنند.مباهات می

 بلبل

شود، در ادبیات فارسی، هایی چون عندلیب و هزاردستان نیز خوانده میبلبل که با نام

آوری و فصاحت مشهور است. ویژه در غزل، رمز و نمادی است از انسان عاشق که به زبانبه

پرده ظاهر بانی وی موقعی است که معشوقش نقاب از چهره بگشاید و بیزالبته گشاده

های او با معشوقش، یعنی گل، موجب پدید آمدن مضامینی بدیع و بازیشود. عشق

پرست و درمنطق الطیر بلبل نمونة مردمان جمال»دلنشین در ادبیات فارسی شده است. 

دهد که فقط اهل ادعایند، نه عمل، اصطلاح تیپ کسانی را نشان میپیشه است و بهعاشق
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)مدرسی، « کنند.بافند، اما از مسائل خطیر و جدی اجتناب میزنند و گزافه میلاف می

 (46: 1373، به نقل از سیروس شمیسا، 127: 1388

 بلبل به سه صفت معروف است:

 عاشقی و شیدایی:

 فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش
 کند در کارش گل در اندیشه که چون عشوه

 
 بنال بلبل اگر با منت سر یاری است
 که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است

 

 فصاحت و سخنوری:

 بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود
 این همه قول و غزل تعبیه در منقارش

 
 بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی

 خواند دوش درس مقامات معنویمی
 

 ای حافظ چوعندلیب فصاحت فروشد
 تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن

 
 زبور عشق نوازی نه کار هر مرغی است

 خوان باشبیا و نوگل این بلبل غزل
 

 نوایی، گاه با دعوت به عیش و طرب:خوش

 به صورت بلبل و قمری اگر ننوشی می
 الکی الدواء آخر؟ علاج کی کنمت

 
 صفیر مرغ برآمد، بط شراب کجاست؟

 ؟نقاب گل که کشید ،بلبلفغان فتاد به 
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 در حلقة گل و مل، خوش خواند دوش بلبل
 هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا

 

 (149: 1371)خرمشاهی،                                                                             

نان که چآنپیشه است و های عاشقدر این بیت از قصاید عطار نیز بلبل نماد انسان

ه کبوتر نوح کند و جایگاه عالی او را در کنار سایرین از جملحتی به عشق او قسم یاد می

 شود:و هدهد بلقیس و عنقا یادآور می

 به عشق بلبل  مست و غم کبوتر نوح

 به حدس هدهد بلقیس و عزت عنقا
 

 465: 1384)دیوان، قصاید،                                                          

ست. اورزیدن بلبل مظهر دم را غنیمت شمردن و عشق دراین ابیات از رباعیات باز 

و دست اند و برای رسیدن به ای که در پی وصال معشوقپرستپیشگان جمالنمودار عشق

یین مسئلة مولانا رابطة عاشقی و معشوقی بلبل و گل را جهت تبشناسند و مثل از پا نمی

 گیرند:سنخیت و تجانس به کار می

 آواز نیافتبلبل که به عشق یک هم

 همچون تو گلی شکفته در ناز نیافت

 (302: 1386)شفیعی،                                                                     

 خواندوصالت میبلبل همه شب شرح 

 خواندمه طلعت خورشید کمالت می
 

 302: 1386)شفیعی،                                                                     

 ها سوی کل استجزوها را روی

 بازی با گل استبلبلان را عشق
 

 (1/763)مثنوی، نیکلسون:                                                                    
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  الطیر هم بلبل را در این مفهوم نمادین به کار برده است:عطار در منطق

 بلبل شیدا در آمد مست مست

 نه هستو کمال عشق نه نیست  وز

 

 معنیی در زیر هر آواز داشت

 زیر هر معنی جهانی راز داشت

 

 زنشد در اسرار معانی نعره

 سخنبند از مرغان را زبانکرد 

 

 گفت بر من ختم شد اسرار عشق

 کنم تکرار عشقشب می ةجمل
 

 (42)منطق الطیر،گوهرین:                                                              

-می سرایی و تضرعدر بیت زیر بلبل رمز عاشقی است که با دیدن معشوق، به نغمه

 پردازد:

 بلبل برِ گل از این سخن زار گریست

 یعنی همه روز خون به خون خواهم شست

 (302: 1386)شفیعی،                                                            

 گوید:این مفهوم مولانا نیز می در

 دل که دلبر دید، کی ماند ترش

 بلبلی گل دید، کی ماند خمش؟

 (3/218)مثنوی، نیکلسون:                                                          
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 خفاش

اب ترین موجودات که با شب قدر مشترک و سنخیتی دارند و عدوی آفتدر شب پست»

است؛ «خفاش »ترین این موجودات کنند؛ ازجمله پست پرنوراند، فرصت ظهور پیدا می

در  کند.نور که در غارهای پر از ظلمت و تاریکی زندگی میموجودی روزکور و دشمن 

بال  ظلمات به آن هنگام که دنیا در غیاب خورشید، در کسوت تیرة شب فرورفته است،

به ته  موجود عجیبی است، سر( »632: 1386)مدرسی، « آید.گشاید و به پرواز درمیمی

های . گوششودبه دار آویخته می بیند، درست مانند آدمی که از پانشیند، واژگون میمی

لاترین بزرگ خفاش در نمادگرایی روزانه، علامت شنوایی پیشرفته است و ریزترین و با

« است. شنود، اما در نمادگرایی شبانه، نشانة رشد بیش از حد و بدشکلیصداها را می

 (109: 1384)شوالیه، 

ت اند. سبب شهرهادهپره، موش پرنده، موش کور و مرغ عیسی نام نخفاش را شب

ی خفاش به مرغ عیسی این است که گویند این مرغ به دست حضرت عیسی به عنوان یک

فاش ( در قرآن کریم ذکری از خ632: 1386)مدرسی،  از معجزات آن حضرت آفریده شد.

آل در میان نیست، بلکه تنها به مطلق مرغ از زبان حضرت عیسی اشاره شده است. )

ن مرغ شنیدم آ»نویسد که دی در کشف الاسرار و عده الابرار می( میب39عمران، آیه 

ه پستان کخایه زه کند و شیر دهد پرد و بیها، به گوشت میترین مرغخفاش بود؛ طرفه

 (133: 2، ج1351)میبدی،« دارد و دندان دارد و حیض بیند.

مایگی، دانش سطحی، های مختلف نماد دشمنی با نور، بیخفاش در فرهنگ»

نا با آن حرمتی به مقدسات است. مولاگرایی و بیکندذهنی، کوری فیزیکی یا فکری، ماده

بیند یکه تمام هستی و موجودات و از جمله حیوانات را مملوک حق و درخور مهرورزی م

ست پرنگرد، اما چون بین خود و خفاش شبو به دیدة عطوفت و مهربانی به آنان می

-یهای پست مادی ترسیم من را به عنوان نماد شخصیتبیند، آنسبت و سنخیتی نمی

 (634: 1386)مدرسی« کند.

لقی تخفاش که به سبب ضعف بینایی از ادراک شعاع خورشید ناتوان است، دشمن نور 

ر بند بصیرت و گرفتار دهای بیشده است. با توجه به این نگرش است که عطار انسان

رین معنای تروشن کند.اند، به خفاش تشیه مینتعلقات دنیوی را که از درک حقیقت ناتوا

 دوستی آن شکل گرفته است.نمادین خفاش به دلیل نورگریزی و ظلمت
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 ستچو روز روشن خفاش در شب تیره

 ز روزکوری خود شب و روز بیم ضیا
 

 (641: 1384)دیوان، قصاید،                                                               

یقت سخت داند که با وجود آنها درک حقعطار در مختارنامه خفاش را نماد افرادی می

، هرچند داندو دشوار است و آنها را پوشندگان نور حقیقت و دشمنان هدایت و سعادت می

 هایی از نور و بصیرت باشد:بارقه

 ای شب مزن از ستاره چندینی جوش

 خفاش بسی است نور و ظلمت در پوش

 

 گر آفتاب داری در دلوی صبح 

 نفس تو کاذب افتاد خموشچون هم
 

 (370:1386)شفیعی،                                                                 

حق و  بصیرت با اهلهای دنیاپرست و بیخواهد از دشمنی انسانمولانا هم وقتی می

 زند:مثال می ایمان )اولیای خدا( سخن بگوید،  خورشید و خفاش را

 آن یکی خورشیدعلیین بود

 وین دگر خفاش کز سجین بود

 (2/2107)مثنوی، نیکلسون:                                                            

 زاغ

اً جنبة های طبیعی خود، غالبدر ادبیات عرفانی به طور کلی زاغ با توجه به ویژگی

سب آن با تنا« مازاغ»زشتی، جناس آن با اصطلاح قرآنی منفی یا خنثی دارد. رنگ سیاه، 

ر یکی زمستان، بهمن، صدای ناخوش، دفن هم نوع خود در برابر چشمان قابیل و در شما

ر شعرای های گوناگونی در اختیااز پرندگان حضرت ابراهیم )ع( شمرده شدن او دستمایه

اد حسود و ر معانی نمادین افرگو، بخصوص عطار قرار داده است تا این پرنده را دپارسی

 غماز به کار برند.
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ن که در است، پیش از آ« آموختن گورکنی قابیل از زاغ»از جملة این موارد، داستان 

کشد، نحوة یای باشد. در این داستان پس از آن که قابیل برادر خود را مدنیا چنین رویه

داستان زاغ  دراین( »1304-4/1307آموزد. )مثنوی، نیکلسون،دفن کردن او را از زاغ می

ه سخن را به ( مولانا با توجه به این نکت4/267، 1379)استعلامی، « شود.استاد انسان می

ذیرد، زاغ او را رو زاغ باشد و او را به مرشدی بپگوید: هرکس دنبالهرساند که میجایی می

 برد:به سوی گورستان می

 جان که او دنبالة زاغان پرد

 وی گورستان بردزاغ او را س

 (4/1311)مثنوی، نیکلسون ،                                                       

ر ددر قصة هدهد و سلیمان وقتی هدهد از پیشه و شایستگی و هنر تیزبینی خویش 

دح و قدارد که زبان به گوید، حسادت زاغ او را بر آن میحضور سلیمان )ع( سخن می

ه این شاید و سخن هدهد را لاف و ادعایی بیش نداند. عطار با توجه بسرزنش هدهد بگ

جویی کند که در مسیر حقیقت از عیببین توصیه میپیشینة ذهنی به مرد سالک و راه

به  دیگران خودداری کند و از زاغ زشت به چشمش که زیباست، توجه کند و از طاووس

 پرهایش:

 ای، عیب کس مبینبین شدهگر مرد راه

 از زاغ چشم بین و ز طاووس پر نگر
 

 (481:1384)دیوان،                                                                 

 سیمرغ

« شاه پرندگان»اوستایی است که به معنی « سَئِنَ مِرِوَ»سیمرغ، عنقا، سیرنگ، همان »

-گرینی ایران خداوند چارهاین پرندة اساطیری در ادبیات باستا»است. « پرندة شاهی»یا 

هاست. در داستان رستم و اسفندیار، در ادبیات دوره اسلامی، رمز ذات احدیت است ومقام 

وحدت باری تعالی. چنانچه عطار نیشابوری در این اثر جاویدان خود، منطق الطیر ]خاصه 

سیمرغ » (74:1384)مدرسی، « تعالی را اراده کرده است.آغاز داستان[ ازسیمرغ ذات باری

نشان و غالباً ویژه در متون عرفانی[ نیز به معنی وجود ناپیدا و بیدر ادب غیرحماسی ]به
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)خرمشاهی، « ها پوشیده است، نیز به کار رفته است.کنایه از انسان کامل که از دیده

حاصل کلام آن که این مرغ و افسانة او اصلًا آریایی است و ارتباطی با ( »141:1371

شدة خالد بن سنان یا حنظله بن صفوان یده شده در زمان موسی )ع( و نفرینعنقای آفر

ای به خود گرفته و مقامی والا مغربیان ندارد. از همان دیرزمان صورت افسانه Griffinو 

ترین یافته است و در مذهب زرتشت و آثار صوفیان ایران به حکیمی روحانی و یا کامل

الدین عطار او را منبع فیض و کامل خاصه شیخ فریدوجود بشری تعبیر شده و عارفان 

اند که کاملان جهان که مرغان بلندپرواز تعالی تصور کردهسرچشمة هستی یا وجود باری

نمایند و با همت مرشدان خویش این دیر رندسوزند، هم خود را صرف شناسایی او می

راه جان چون قطرة  کوشند که پس از طی مراحل سلوک و گذشتن از مخاوف و مهالکمی

نهایت برسانند و در اقیانوس عنایات شود، به این مرغ بیخود را که در پهنای دریا محو می

 (315:1371)گوهرین، « او محو و فانی شوند.

زینی را لازمة گداند و عزلتعطار سیمرغ را نماد مرد کامل و راهبر روندگان الی الله می

 گوید:صیف مرد کامل میآورد و در تواین امر به حساب می

 در عزّ عزلت آی که سیمرغ تا ز خلق

 عزلت گرفت، شاهی خیل الطّیور یافت

 (474:1384)دیوان، قصاید،                                                          

درت داند که عرش در سایة قتعالی میهمچنین در مختارنامه سیمرغ را ذات باری

 لایزال اوست:

 وان سیمرغی که عرش در سایة اوست

 ما در پس کوه قاف قدرت دیدیم
 

 (106:1386)شفیعی،                                                             

 طوطی

جنس از مرغان رنگارنگ استوایی و  315ای از پرندگان، مشتمل بر حدود نام تیره»

ها، سر بزرگ، گردن کوتاه، پاهای س، طوطیبالاخص پرندگان برّ قدیم از نوع پسیتاکو

، به نقل از دایره المعارف 1371محکم ... و منقار ضخیم و نیرومند دارند ... )خرمشاهی، 
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طوطی، طوطوک، مرغی از راستة توتیان که به سبب زبان عضلانی و حنجرة »فارسی( 

و « شکرشکن»با مناسب، قدرت تقلید برخی صداها را دارد. در ادبیات فارسی هرگاه که 

دهد و و مانند آن توصیف گردد، معنی خطیب و شاعر و بلیغ و فصیح می« سخنشیرین»

دهد که سخن صفت به کار رود، کسی را نشان میهنگامی که به صورت طوطی یا طوطی

اراده برای دیگران باشد. گویا یکی دیگران را نافهمیده نقل کند یا در کارهایش مطیع بی

های مطلوب طوطی، قند یا شکر است و صفت شکرشکن و شکرخا برای او از از خوراکی

این است. به این صفت او همراه با دو صفت دیگر یعنی مظهر فصاحت یا تقلید و اطاعت 

پرنده ای است که پرهای آن ( »121اراده بودن درشعر حافظ اشاره شده است. )همان:بی

ای زردرنگ یا قرمز دارد. این پرنده نش حلقهنرم و لطیف و به رنگ سبز است و بر دورگرد

)مدرسی، « های مردم است با ویژگی سخنوری و نطق.الطیر نمایندة یکی از گروهدر منطق

90:1384) 

از و الطیر نمودار متشرع و متدین ظاهرپرست و جویای زندگانی درطوطی در منطق»

بیند. یو یافتن آب حیات معمر طولانی است که دولت و سلطنت را در بندگی راه ظلمات 

هر کسانی با این حال، اگر آب حیات را عبارت از معرفت بگیریم، باید گفت که طوطی مظ»

قل از فروزانفر( ، به ن134)همان: « مانند.کنند و از معلوم باز میاست که به علم قناعت می

ا بسیار قین رخو که قوّة تقلید اصوات و قبول تلحیوانی است ثاقب الفهم و نرم»طوطی 

ن صحبت داراست. ارسطاطالیس گوید: برای تعلیم طوطی او را جلو آینه نهید و از پس آ

مونة آن دسته نکنید تا او خوب تقلید کند. )دمیری ذیل ببغا( در ابیات زیر از منطق الطیر 

رند و به آن از مردمان اهل ظاهر و تقلید است که به دنیای باقی و حیات جاوید اعتقاد دا

 بندند:سخت پای

 طوطی آمد با دهان پرشکر

 در لباس فستقی با طوق زر

 

 ای از فرّ اوپشّه گشته باشه

 هرکجا سرسبزیی از پرّ او
 

 (315،316: 1371)گوهرین،                                                          
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وح ردرد غربت،  در مثنوی مولانا ـ بخصوص در داستان طوطی و بازرگان ـ در بیان

ت ارادی این طوطی در قفس مانده تا موقعی که به مو»آدمی را به آن تمثیل کرده است. 

فقط  ورسد شود، به آزادی نمیکه قطع علاقه از تحسین و اعجاب خلق است، تسلیم نمی

رسد، ترک وقتی این علاقه به اشتهارجویی را که سخن گفتن او هم ناشی از آن به نظر می

وح هم برای دهد که رتواند به رهایی از قفس توفیق بیابد. این نکته نشان می، میکندمی

-خنهای حبس برهد، باید خاموشی گزیند؛ چرا که همین سها و غربتآن که از سختی

پیوند  گویی اوست که او را با تعلقات عالم حس و آنچه حبس و قفس  رمزی از آن است،

خودی است، فقط با خودداری از سخن است که دهد، از آن جا که سخن صدای می

ی از نتوان صدای خود را خاموش ساخت و روح را آمادة وصول به حالی کرد که فقط می

ـ  164: 1382کوب، )زرین« تواند آن را تجسم دهد.خود خالی شده و از خود رسته می

165) 

ار روح ه است؛ عطدر ابیات زیر نیز عطار طوطی را در همین معنا و نماد به کار برد

داند وی( میانسانی را همچون طوطی گرفتار در کالبد آهنین تن و گرفتار شکر )تعلقات دنی

یمانی کند و پشاستفاده می« طوطی جان»و « طوطی روح»های و همچون مولانا از ترکیب

 کند:آن را از جایگاه نامناسبی که افتاده، بیان می

 طوطی که کرد از قفس آهنین حذر

 چشم زد همی به همان جا دراوفتادتا 

 (477: 1384)دیوان،                                                                    

غرور از آورد که طوطی مدر بیت زیر زهر را در تقابل با لذت زودگذر دنیا بیان می

 شود:گویی خود گرفتار آن میسخن

 بهاز پیش کار پرده برافکن که زهر 

 زان یک شکر که طوطی گویا دراوفتاد

 (447)همان:                                                                   

ری خود داند که به خاطر گرفتادر این بیت نیز عطار طوطی را نماد روح انسانی می

 زند:مانند مگس ضعیف و ناتوان شده و از پشیمانی بر سر می
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 رهش چو مگس طوطی روح در

 یابمدست بر سر زنان همی
 

 (490)همان:                                                                 

یگاه دهند، پس اینجا جادنیا محل جمع اضداد است؛ هیچ نوشی بی زهر به کسی نمی

 مناسب روح بلندپرواز نیست:

 کنی در شهریای طوطی جان! چه می

 شکری بی زهری کانجا ندهندت
 

 (134: 1386)شفیعی،                                                              

ی را منوط در این بیت باز طوطی نماد روح انسانی است. عطار رهایی از غرور و خودبین

 داند:به رهایی روح از قفس تن می

 طوطیّ تو از قفس اگر باز رهد

 رهد طاووس دلت ز دام می باز

 357)همان:                                                               

 گیرینتیجه

اخته به ـ نماد از جمله ابزارهای مهم هنری است که برای بیان حقایق انتزاعی ناشن

واژه علاوه  رود. نماد یا سمبل یکی از انواع صور خیال شاعرانه است که در آن یککار می

  کند.معنای حقیقی خود، یک یا چند معنای غیرحقیقی را نیز نمایندگی میبر حفظ 

ز رموز و نمادها اـ عطار در آثار خود بیشتر از شیوة رمز و اشاره بهره برده و با استفاده 

خته مفاهیم و مضامین والای مجرد عرفانی را که در نظر داشته، ملموس و محسوس سا

 تر باشد. است تا به فهم خواننده نزدیک

 م است.های عطار کـ بسامد نماد پرندگان در قصاید و رباعیات در مقایسه با مثنوی
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های عرفانی ریشه ـ نماد پرندگان در آثار عطار از یک سو در فرهنگ قرآنی و اندیشه

های طبیعی پرندگان مورد دارد و از سوی دیگر، هریک از معانی نمادین با توجه به ویژگی

 اند.هنظر شکل گرفت

ـ در مجموع، داستان پرندگان در تأویل نهایی خود نمادی از سرگذشت روح در قفس 

 کند.تن و دنیای مادی را بازگو می

 منابع

 ، تهران، نشر مرکز.ساختار و تأویل متن( 1370احمدی، بابک )

فروشی خیام، ، زیر نظر دبیر سیاقی، انتشارات کتابفرهنگ آنندراج( 1363پادشاه، محمد )

 چاپ دوم.

( داستان پیامبران در کلیات شمس، تهران، موسسة مطالعات و 1364پورنامداریان، تقی )

 تحقیقات فرهنگی.

، چاپ دوم، انتشارات های رمزی در ادب فارسیرمز و داستان( 1367پورنامداریان، تقی )

 علمی و فرهنگی.

 انتشارات امیرکبیر.، ترجمة کاوه دهگان، تهران، هنر چیست؟( 1350تولستوی، لئون )

 ( زبان رمزی افسانه، ترجمة جلال ستاری، تهران، انتشارات توس.1364دلاشو، م. لوفر )

 ، تهران. انتشارات نگاه، چاپ نهم.های ادبیمکتب( 1366سیدحسینی، رضا )

، تهران، انتشارات آگاه، صور خیال در شعر فارسی( 1389شفیعی کدکنی، محمدرضا )

 چاپ یازدهم.

 ، تهران، انتشارات فردوس، چاپ چهارم.بیان( 1373سیروس ) شمیسا،

، ترجمة سودابه فضایلی، تهران، فرهنگ نمادها( 1378شوالیه، ژان و گربران، آلن )

 انتشارات جیحون، چاپ اول.

 ، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول.بلاغت تصویر( 1385فتوحی رودمعجنی، محمود )

 ، ترجمة ابراهیم امانت، تهران، انتشارات مروارید.رفتهزبان از یاد ( 1349فروم، اریک )
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، نظری بر نمادشناسی، اختلاف و اشتراک آن با استعاره و کنایه( 1374قبادی، حسینعلی )

 .  111 -110مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة 

 قرآن کریم

، ترجمة جلال ستاری، تهران، اسطوره و راز، ینمادپرداز( 1374لافورگ، رنه و آلندی، رنه )

 سروش. 

 ، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ نهم.فرهنگ فارسی معین( 1375معین، محمد )

، تهران، انتشارات برگ، نمادگرایی در ادبیات نمایشی( 1368ناظرزاده کرمانی، فرهاد )

 چاپ اول.

 ر.( ترجمه محمد دشتی، قم، نشر مشهو1379نهج البلاغه )

 ، تهران، انتشارات زوار، چاپ اول.بنیاد اندیشة نو در فرانسه( 1358هنرمندی، حسن )

، ترجمة محمود سلطانیه، هایشانسان و سمبل( 1378یونگ، کارل گوستاو و همکاران )

 تهران، انتشارات جامی، چاپ دوم.

 


